نمایشگاه انتخاب

مجری

خیر مقدم عرض می کنم. و عرض تسلیت به مناسبت عزای سید الشهدا و فاجعه عاشورا و شام
همه ما اینجا به عشق و محبت امام حسین علیه السلام دور هم جمع شدیم. درسته؟ همه امام حسین علیه السلام را دوست دارید؟ اونهایی که امام حسین علیه السلام را دوست دارن دست هاشون و بیارن بالا. 
خدا رو شکر  که خداوند این نعمت خاص و نصیب و بهره همه ما کرده. اما یک سوال دارم: آیا دوست داشتن امام حسین علیه السلام هنر است؟( جواب) دوست داشتن امام حسین علیه السلام هنر نیست. اگر کسی حسین بن علی علیه السلام را دوست دارد، به خاطر بزرگی اوست. به خاطر شخصیت و هنرهایی است که او داشته. به همین دلیل لازم نیست فرد شیعه باشه تا آشنایی با شخصیت امام حسین  علیه السلام او را خاضع و به ستایش وادار کند بلکه از هر فرقه، مکتب، مرام و آیینی که باشد با شنیدن ستمهایی که بر ایشان روا داشته شده و اینکه قدرش دانسته نشده اندوهگین می شوند. چه بسا در دنیا افراد مختلف از مذاهب مختلف را می بینیم که جذب شخصیت والای امام حسین علیه السلام شده اند.
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پس اینکه دل ها در جاذبهی مهر امام حسین علیه السلام قرار می گیرد به خود آن بزرگوار برمیگردد؛ هنری از ما نیست.
پس هنر ما چی می تواند باشد؟ ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ کاری که ما میتونیم بکنیم این است که امام حسین  علیه السلام را انتخاب کنیم. انتخاب کنیم یعنی چه؟ یعنی وقتی بین محبوبی که دلمان روشن و گواه است که شخصییتش دوست داشتنی و ستودنی است؛ با یک سری منافع زودگذر تعارض برقرار می شود، بتوانیم کسی را که به او اعتقاد و ایمان داریم انتخاب کنیم و از خیر دیگری بگذریم و به این ترتیب پای انتخابمان هم وایمسیم. تحت هر شرایطی.
همهی ما راستی و درستی را دوست داریم. دلمان می خواهد دیگران هم با ما راست و درست برخورد کنند. اما آیا همیشه میتوانیم در زندگیمان راست گفتن و درست بودن را انتخاب کنیم و به آن پایبند باشیم؟ گاهی می شود به خاطر ناراحتی به روش غلط رفتار میکنیم، یعنی خلاف چیزی که دوست داریم. چون اگر درست عمل کنیم باید هزینه بپردازیم و حتی از بعضی حقوقمان چشم بپوشیم. همیشه راست گویی ساده نیست. پس دوست داشتن راستی و درستی، کافی نیست . باید بتوانیم در زندگی راستی و درستی را انتخاب کنیم و دیگه وقتی انتخاب کنیم. واقعی انتخاب کنیم. (واقعی یعنی چی؟ واقعی یعنی فهمیدم. ) پس دیگه حالا یه دفعه و حالا چی میشه و همه همینن و ... نداره.
همین نکته ساده و کوچک به ما کمک می کند حکمت واقعه عاشورا را خوب بفهمیم و تحلیل های درستی از آن به دست بیاوریم. اگر به این نکته توجه نکنیم ممکن است دچار تناقض شویم.
بگذارید مثال بزنم: ما در بعضی گزاره های تاریخی داریم که عدهای در ماجرای عاشورا حضور داشتند که جنایت میکردند و در حین انجام جنایت گریه هم میکردند، چون دلشان از کاری که انجام میدادند به درد میآمد و به حال اهل بیت علیهم السلام میسوخت.
آیا این نقل های تاریخی دروغ است؟ میشود کسی گریه کند و دلش بسوزد و جنایت هم مرتکب شود؟ 
از نظر ما میشود چون دقیقا همین اتفاق افتاده است! چه طور؟ آیا آن کسانی که از کوفه به امام حسین علیه السلام به ایشان نامه نوشتند، امام حسین علیه السلام را دوست داشتند یا نداشتند؟ البته که دوست داشتند.
تو یکی از نامههای کوفیان نقل شده که خطاب به امام نوشتند که حسین بن علی تو به اینجا بیا چرا که حاکم کوفه شخص بیکفایتی است ما در نماز جماعت او شرکت نمیکنیم اما هیچ اتفاقی نمی افتد و او نمیتواند به ما تعرضی داشته باشد. هر کار میخواهیم میکنیم و او نمیتواند جلوی ما را بگیرد. شما بیا ما از شما حمایت می کنیم.
دقت کنید. چی گفتند؟ گفتند حاکم کوفه شخص بی کفایتی است. یعنی انتخاب کردن شما هزینهی زیادی برای ما ندارد و ما زود به نتیجه میرسیم. اما وقتی مسلم بن عقیل از جانب امام حسین علیه السلام به کوفه رفت و مردم با او بیعت کردند، چه اتفاقی افتاد؟ یزید با خبر شد و سریع به ابن زیاد که فرد قاطع و جسوری بود نامه نوشت و گفت: «ابن زیاد، بصره را رها کن و کوفه را دریاب.» ابن زیاد شبانه وارد کوفه شد؛ کودتا کرد و بزرگانی از کوفه را کشت. میثم را دار زد در حالی که زبانش را بریده بود. هانی بن عروه که از روسای قبایل بود و پشتیبانی یک قبیله را داشت، با جسارت تمام کشت و جنازهاش را در کوچههای کوفه انداخت. کوفیان مسلم را کشتند و با تطمیع و تهدید مردم توسط ابن زیاد، ورق کوفه برگشت.
آیا کوفیان دیگر حسین علیه السلام را دوست نداشتند؟ چرا دوست داشتند! کوفیان حکومت امیر المومنین علیه السلام را سالها در اینجا دیده بودند؛ کوفه شهر علی علیه السلام بود. این ها 10 سال حضور امام حسن علیه السلام را دیده بودند و او را میشناختند. سالها با حسین بن علی زندگی کرده بودند. این آقا را میشناختند. از این رو بود که نامه نوشتند و گفتند بیا. از آن طرف هم 10سال حکومت معاویه را در کوفه تجربه کرده بودند و نمی خواستند دست یزید بر این جامعه گسترده شود. اما چه شد؟ دیدند که انتخاب کردن امام حسین علیه السلام هزینه بردار است و بهای سختی باید بپردازند. آن موقع بود که علیرغم میل قلبی خود دشمن حسین بن علی علیه السلام را انتخاب کردند.
اجازه بدهید که ما در بحثمان سیری داشته باشیم. ماجرا از کجا آغاز شد؟ ماجرا از مکه آغاز نشد. ابتدای ماجرا مدینه بود.
اردیبهشت ماه سال 59 شمسی. تاریخها را به شمسی تبدیل میکنیم که  مقداری راحتتر بتوانیم ارتباط برقرارکنیم. 
اردیبهشت ماه سال 59 معاویه از دنیا رفت. پیش از مرگش از بزرگان مناطق اسلامی برای فرزندش یزید بیعت گرفت. بعضی بیعت نکرده بودند از جمله امام حسین علیه السلام.
وقتی معاویه از دنیا رفت، یزید از حاکم وقت مدینه خواست که از حسین بن علی و عبدالله بن زبیر و برخی دیگران بیعت بگیرد و به آنها هیچ رخصتی ندهد. این یعنی یا باید بیعت کنند و یا کشته شوند. 
امام به خانهی حاکم مدینه فراخوانده شد و موضوع در میان گذاشته شد. امام فرمودند: «يزيد فردي است شرابخوار و فاسق که به ناحق خون ميريزد و اشاعه دهندهی فساد است و دستش به خون افراد بيگناه آلوده گرديده و شخصيتي همچون من با چنين مرد فاسدي بيعت نمي کند.» ... مثلی لایبایع مثله ...
بعد به او گفتند آنچه که یزید از تو خواسته این نبوده که در خلوت خانهی خودت من با تو بیعت کنم. او دوست داشته من جلوی جمعیت با تو بیعت کنم. لذا از خیر این بیعت خصوصی بگذر. او هم پسندید و نظرش بر این شد که در یک جمع عمومی روز دیگری از امام بیعت بگیرد. همان شب امام خانه و زندگی خودشان را گذاشتند و همسر و فرزندانشان را برداشتند و به سمت مکه حرکت کردند. خانوادهای که با امام همراه شدند تا آخر مسیر هم با ایشان بودند.
برای برخی این سئوال وجود دارد که چرا امام خانوادهشان را با خودشان بردند؟ اگر رفتار شناسی بنیامیه را بررسی کنیم میبینیم این افراد کسانی بودند که اگر امام تنها خودشان به سمت مکه رفته بودند و خانوادهی خود را باقی گذاشته بودند، خانوادهی امام را میگرفتند و تحت فشار قرار میدادند و به این وسیله از امام امتیاز میگرفتند و امام را از موضع خودش پایین میآوردند. امام خانوادهی خودشان را همراه خود بردند و تا آخرین لحظه هم از این خانواده که حرم پیامبر خدا بودند، دفاع کردند. همین امویان و پیروانشان لحظات آخر روز عاشورا که میخواستند حسین بن علی را تنها به چنگ بیاورند و بکشند، هرگاه میدیدند امام به جانب لشگر حمله میکنند، دستور میدادند که گروهی هم به خیمهها حمله کنند تا امام به خاطر دفاع از حرمشان برگردند. اینها کارشان این بود. لذا امام خانوادهی خودشان را همراه بردند.
امام وارد مکه شدند. مکه حرم امن الهی است، یعنی هرکس در مکه قرار میگیرد، باید در امان باشد. در آخرین روزهایی که امام در مکه بودند و زمان حج تمتع بود، خبردار میشوند که در هنگامهی طواف میخواهند ایشان را ترور کنند و خون ایشان را در شلوغی جمعیت بریزند. لذا امام برای حفظ حرمت مکه به سرعت آنجا را ترک کردند. در حالی که عمره را انجام داده و در اعمال حج شرکت نکرده بودند. چهار ماه امام در مکه میمانند. از 21 اردیبهشت ماه تا 20 شهریور سال 59 شمسی. دقت بفرمایید از 20 شهریور ماه تا روز عاشورا که 21 مهر ماه است یک ماه فاصله است. یعنی موقعی که امام مکه را ترک میکنند، یک ماه بعد ماجرای عاشورا اتفاق میافتد. در این چهار ماه چه اتفاقی میافتد؟
مردم کوفه باخبر میشوند که امام بیعت نکرده. از طرفی نمیخواهند با یزید بیعت کنند. نامه های فراوان مینویسند به جانب امام حسین علیه السلام که حسین بیا ما از شما حمایت میکنیم. حتی در برخی از این نامهها ذکر شده که گفتند: بیا و اگر نیایی در روز قیامت نزد جدت رسول خدا شکایت تو را خواهیم کرد که ما از تو خواستیم ولی تو نیامدی. امام در این فاصله پسر عموشون مسلم ابن عقیل رو به کوفه میفرستند. مردم کوفه با مسلم بیعت میکنند. بعد از بیعت مردم با مسلم، ابن زیاد وارد کوفه میشود؛ کوفه به هم ریخته و مسلم کشته میشود. در عین حال در همین ایام امام حسین علیه السلام حرکتشان را به سمت کوفه آغاز میکنند. یعنی در 20 شهریور ماه که مصادف با روز عرفه بود و همان روز مسلم کشته شده است. 
در بین راه رفته رفته خبرها میرسد که کوفه به هم ریخته. حتی خبر میرسد که مسلم کشته شده. افراد زیادی به امام میگویند که شما از این جلوتر نروید. کوفهی امروز کوفهی دیروز نیست و کشته خواهید شد. مردم شما را به بنی امیه تسلیم خواهند کرد. 
در اینجا شما را  به نکتهای یاد آور میشوم و آن کلمهی بیعت است. اگر به این نکته دقت کنیم، در تحلیلهایی که از ماجرای عاشورا داریم موفقتر خواهیم بود. بیعت یک فرآیند دو طرفه است. بیعت از کلمه بیع میآید. مبایعه و بیع به معنی خرید و فروش است، یعنی یک چیزی میدهیم و چیزی در ازایش میگیریم. وقتی مردم با مسلم یعنی با امام حسین علیه السلام بیعت کردند، اینطور نبود که فقط مردم در قبال امام حسین علیه السلام متعهد شوند. بلکه امام هم متعهد شدند که با مردم باشند. وقتی امام مسیر را به سمت عراق طی میکنند، وقتی خبرها میرسد که جلو نروید، چرا امام حرکت خودشان را ادامه میدهند؟ آیا میخواهند خود را به کشتن دهند؟ یا نه، فکر میکنند که شاید موفق شوند؟ هیچ کدام نیست. 
دقت بفرمایید. امام حسین علیه السلام بارها در منزلهای مختلف وقتی خبرهای جدید میرسید، افراد را جمع میکردند و میفرمودند که هر کس به طمع مال و جاه و مقام با ما همراه شده برگردد، ما کشته خواهیم شد. من و هرکس که از من دفاع کند کشته میشویم. پس امام مرتب افراد را روانه میکردند و میگفتند من گلهای از شما ندارم، بروید. و اینطوری بود که خیلیها در طول مسیر جدا شدند. پس چرا خود امام جلو میرفتند؟ امام میفرمایند: «مرا با این قوم پیمانی است، تا زمانی که خودشان نگفتند که ما پیمان را شکستیم من نباید پیمان را یک طرفه بشکنم.» اگر امام در میانهی مسیر حرکت خود را قطع میکردند و به جای دیگری میرفتند، کوفیان میتوانستند بگویند: درست است كه كوفه به هم ريخته بود، ولي ما منتظر بوديم شما بياييد تا از شما حمايت كنيم. شما نيامديد! شما پيمان خود را شكستي، شما بيعت را فسخ كرديد. اما امام رفتند، تا زماني كه با سپاه كوفه كه رهبريش با حر بود، برخورد كردند. آنجا بود كه امام از خورجينها نامهها را بيرون آوردند و به آنها نشان دادند كه شما مرا دعوت كرديد ... کوفیان گفتند كه ما دعوت را پس گرفتيم. آنجا بود كه امام حسين علیه السلام گفتند: پس بگذاريد من به منطقه دور دستي مثلا يمن بروم، با شما هم كاري ندارم. اما حر كاروان امام را توقيف كرد و گفت نبايد به كوفه نزديك و يا از آن دور شوید. چون هنوز كوفه كامل در اختيار نبود و آنها مي‌خواستند سپاهيان مختلفي را بياورند تا گرايشهاي كوفيان هم كمتر شود. حر چند روزي امام را معطل كرد. در اين فاصله گروههاي مختلفي به آنها پيوستند و واقعهی كربلا اتفاق افتاد.
اگر به اتفاقات بين مكه و كربلا دقت كنيم، ميبينيم چيزهايي هست كه مسئلهاي را كه در ابتدا گفتيم، براي ما ياد آور ميشود و تاكيد ميكند؛ مسالهی انتخاب. اين كه دوست داشتن كافي نيست، بايد بتوانيم انتخاب كنيم.
در منزلگاه صفاح. در اين منطقه فرزدق، شاعر به نام عرب با آن حضرت ملاقات کرد. فَرَزدق شیعه نیست ولی با اهل بیت آشناست. او در جواب حضرت که از احوال مردم عراق جويا شده بود، در یک جمله خلاصهی مطلب را گفت: «دلهاي مردم با توست وليکن شمشيرشان با بني اميه است.» اگر از دلشان بپرسی که چه کسی را دوست دارند، خواهند گفت حسین بن علی. اگر بپرسی چه کسی را انتخاب میکنی، از چه کسی حمایت میکنی، میگویند دشمن حسین بن علی! چرا؟ چون حسين علیه السلام را انتخاب كردن هزينه سختي دارد. از اين نمونه انتخابها در كربلا و ماجراي امام حسين علیه السلام زياد ميبينيم! یه نگاه به زندگی خودمون بکنیم. هر کس خودش. خودم با خودم رو راست باشم. وقتی به خودم نگاه می کنم و از دلم می پریم که امام حسین رو دوست داری؟ سریع میگم بله. حتی گاهی نامش قلبم و فشار میده و اشکم هم سازیر میشه. بعد نگاه کنم تو زندگیم. چقدر رنگ و بوی امام حسین و داره؟ جوری زندگی کردم که بگن ببین این واقعا حسینیه؟ فارق از همه اتفاقات و شکلات پاسخ بدیم. خیلی مسائل واقعا هستن که تو شکل گیری زندگی و باور و عملکرد من اثر داشته و دارد. اما الان فقط به یک عنوان به این سوال ها جواب میدم. به عنوان انسان عاقلِ فاعلِ مختار. از خودم یک موجود منفعل به نمایش نمی زارم. یک موجود فاعل مختار.
اما در این مسیر بودند افرادی که به درستی انتخاب کردند و پای انتخابشون وایسادن. فارغ از خیلی بدی ها و انحرافاتی که به وجود اومده بود. حتی برخی از کوفیان هم هر جور شده از محاصره کوفیه بیرون اومدند و خودشون و به امام زمانشان رساند. بزرگانی مثل حبیب بن مظاهر. در این مسیر نمونههاي جالب و آموزندهای براي ما وجوددارد. من میخوام به يك نمونه از اين انتخاب ها اشاره كنم و اون انتخابي است كه در منزلگاه زَرود اتفاق افتاد؛ انتخاب زهير. دوشنبه 21 ذي الحجه 60 هجري.  زهير كيست؟ 
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یکسری از کارها هستند که از انجام دادن آنها لذت می بریم . همیشه حس خوبی به ما دست می دهد . احساس می کنیم با این کار رضایت خداوند هم جلب شده . 
هیچ کس نیست که از کمک کردن به دیگران ، دستگیری از نیازمندان ، خنداندن یک کودک ، رسیدگی به اطرافیان و ... حس لذت بخشی دریافت نکند . چرا که این لذت نشانه ی رضایت خداوند است . 
لذت بخش تر آن موقع است که با خود به رقابت بیافتی که لذتی بالاتر و خشنودی ای بیشتر را از طرف خداوند کسب کنی. اما بالاترین رضایت الهی چگونه کسب می شود ؟! بیشترین نمره را بابت چه کاری می توان از خداوند کسب کرد؟
لیستی از کارهای خوبی که انجام می دهیم را نگاه کنید . کدام نمره ی بیشتری میگیرد؟
خوشرفتاری با خانواده ، خوش حسابی با دیگران ، راستگویی ، دستگیری ، کمک مالی ... کدام از بقیه بالاتر است ؟
من در اوج جوانی گمان می کردم بالاترین نمره را از خدا گرفتم.
روزی سوار برکشتی چشم به دریا دوخته بودم و خوشحالی و سرفرازی از وجودم می بارید . پیری به کنارم آمد و از حالم می پرسد که چه شده که اینگونه خوشحالی و حس سربلندی داری؟ سرم را بالاتر کشیدم و گفتم چگونه فخر به عالم نفروشم که مایهی فخر اسلام و مسلمین شدهام ؟! من سپاهی را فرماندهی کردهام که مایه ی سربلندی مسلمانان شده ، من فاتح میادینی بوده ام که موجب بالارفتن پرچم اسلام بوده، کدام کار هست که از این بالاتر باشد و نزد خدا با ارزش تر باشد؟ من فرمانده ی سپاه فاتح اسلامم ، هیچ کاری بالاتر از این خوشنودی خدا را در پی نخواهد داشت . 
آن پیرمرد با آرامش نگاهی به من کرد و بابیان خاصی گفت: هر گاه توانستی حجت خدا را یاری کنی، بدان که آن روز بالاترین خوشنودی را از خداوند کسب خواهی کرد. بیانش حال عجیبی به من داد. حرفش را برای کسی نگفتم.
سالها گذشت، شادابی جوانی جای خود را به موهای سفید و رد چین و چروک های پیری داد و رفت و آمد های زمانه هیچ نشانی از شور و اشتیاق دوران فتح و سربلندی برایم باقی نگذاشته . آن جوان دیروز،  به میانسالی تبدیل شده که تنها دغدغه اش بهره بردن از مال و ثروت فراوان خود و حفظ آرامش زندگیش شده. وارد هیچ جبهه و دعوایی در دوران خود نشدم و برایم سپاه حق و باطل دیگر معنایی نداشت. تا آنکه  شبی در میانه ی راه سفری که می رفتم، پیکی از جانب فرزند رسول خدا حسین بن علی علیه السلام به در خیمه ی ام می آید و می گوید: ای زهیر فرزند رسول خدا حسین بن علی علیه السلام تو را  فرا می خواند . با اکراه و از سر اجبار همسرم به نزد فرزند رسول خدا رفتم. نامطمئن و ترسان از این دعوت وارد خیمه سید جوانان اهل بهشت میشدم اما با قدم هایی استوار و قلبی محکم و عزمی جزم بیرون می آمدم. 
به خیمه ی خودم آمدم و شادان و خوشحال شروع به جمع کردن بار و توشه ام کردم که بروم. همسرم گفت: چه شده؟! آن زهیری که ترسان رفت اینگونه شادان قصد ترک کردن هر آنچه دارد می کند؟ گفتم: عمری گذشت تا امشب حسین علیه السلام سِر میان من و خدا را بازگو کرد. رمز گفتار آن پیرمرد را برایم کفت. ماجاریی که فقط خدا از آن خبر داشت ... امام گفت به یاد داری آن موعدی را که برادرم سلمان تو را بشارت داد به روزی که اگر حجت خدا را یاری کنی بالاترین خوشنودی خدا را کسب خواهی کرد؟ امروز موعد یاری من است، آیا به یاری حجت خدا می آیی؟ به یکبار انگار تمام شور جوانیم برگشت. راه را روشن تر از روز جلوی خودم میدیم. انتخابم را کردم. و پای انتخابم هم ایستادم.
( لحن بیان از نقش زهیر خارج شود ) زهیر، آن یاری کننده ای که نام خود را در میان بهترین اصحاب اهل بیت ثبت کرد و ستاره ای شد که آسمان تاریخ از نورش روشنایی می گیرد .
اگر به دنبال بالاترین رضایت خدا برای خودمون می گردیم، این رضایت فقط با یاری کسی حاصل می شود که خداوند او را نماینده و خلیفه ی خود در زمین قرار می دهد و امروز فرزند زنده ی حسین علیه السلام است که حجت خداست. امام زمان ما. یاری و نصرت او کاری است که هیچ چیز با آن برابری نمی کند و هیچ رضایتی بالاتر از آن از خداوند کسب نمی شود و کسب این رضایت به انتخاب من بر می گرده.
هر قدمی که برداشته شود تا یگانه فرزند اباعبدالله کمتر حس تنهایی و غربت کند، همون میشه مصداق یار او. اگر دعایی برای گشایش در کارش خوانده شود ، یاری اوست، اگر سلامی از سر محبت به او داده شود ، نشان توجه به اوست و ... 
اگر به دنبال کاری می گردی که بالاترین خوشنودی را از خداوند کسب کنی ، بسم الله ... حجت خدا مهدی امروز تنهاست. حتی تنها تر از جدش. او حسین است. تو زهیر شو.



قسمت دوم:

تا به اينجا رسيديم كه امام حركت كردند و  به لشکر حر رسيدند. كاروان امام توسط چه كسي توقيف شد؟ حر. اولين كاري كه حر كرد اين بود كه زمينه ساز اتفاق خونبار عاشورا شد. اما حر همهی انتخابش اين نبود. انتخاب دومي هم داشت. و چه زیبا پای نتخابش ایستاد.
هميشه اين طور نيست كه ما انتخابی كنيم و ديگر نتوانيم برگرديم. گاهي اوقات اگر با خودمان فكر كنيم ميتوانيم تصميم تازه و بهتري بگيريم. مثل زهیر. اما حرف ما از اول سر یک موضوع مهم بود. انتخاب.
الانمیخواهیم کمی با این کلمه بازی کنیم؛ زیر و رویش کنیم و ببینیم واقعا تاثیر یک انتخاب درست در زندگی ما تا چه حد است؟! 
همهی ما با این کلمه آشناییم چون از یک صبح تا شب ممکن است در زندگی ما اتفاقهایی بیفتد که مجبور باشیم از بین دو یا چند چیز یکی را انتخاب کنیم. بعضی انتخابها خیلی ساده اند؛ بعضیها هم خیلی مهم و سرنوشت ساز. انتخاب ساده مثل اینکه شما میخواهید یک پیراهن بخرید و از بین دو تا رنگ آبی و قرمز یکی را انتخاب میکنید. نتیجهی این انتخاب تأثیری در روند زندگی ما ندارد. 
ولی در جایی نتیجهی انتخاب ما ممکن است آینده و زندگی مام را تحت تاثیر قرار دهد. اینجا دیگر مثل دفعه قبل عمل نمیکنیم. مثلادر انتخاب همسر. برای این کار با دیگران مشورت میکنید، هزاران سوال در ذهنمان به وجود میآید که تا جوابهایش را پیدا نکنیم قلبمان آرام نمیگیرد که این فردی که من انتخاب میکنم همان فردی است که آیندهام با او تضمین میشود. تازه در آخر که آن فرد را انتخاب میکنم دائم با خودم میگم، خدایا نکند این فردی که من دارم انتخاب میکنم کسی نباشد که به درد من بخورد. اینها همه نشان دهندهی این است که شما در معرض یک انتخاب مهم هستید. 
گاهی اوقات میشود که از این هم بالاتر میرود. انسان به یک شاهراهی میرسد که دو انتخاب بیشتر ندارد؛ یک راه را اگر انتخاب کند به پول و مقام و ثروت دنیایی میرسد که همهی ما هم خیلی دوستش داریم و دنبالش هستیم. ولی اگر راه دیگر را انتخاب کند راهی است که باید هرچه دارد در ان راه فدا کند، حتی جانش را هم در این راه بگذارد تا از اعتقاد و ایمان و باورش دفاع کند. اینجا دیگر انتخاب کردن به راحتی گذشته نیست.
ما در تاریخ افراد زیادی داشتیم که به این مرحله رسیدند و مجبور شدند که انتخاب کنند. یکی از این افراد که همهی ما حداقل با اسمش آشنا هستیم حربن یزید ریاحی است. کسی که در چند ساعت آخر زندگیش دو انتخاب مهم انجام داد.
حر کیست؟! 
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من حر ام. کسی که وقتی امام حسین علیه السلام خواستند از مدینه به کوفه حرکت کنند به دستور ابن زیاد جلوی راه ایشان را گرفتم و گفتم نمیگذارم بیشتر از این ادامه دهید. امام حسین علیه السلام فرمودند: شما خودتان از من خواستید و برای من نامه فرستادید که بیایم، چطور اجازه نمیدهید ادامهی مسیر دهم؟! 
بهانه میآوردم و میگفتم: من مامورم و معذور. یا با یزید بیعت میکنی یا همین جا باید بایستی. 
بهانه آوردن. کار خیلی از ما آدم هاست. برای اینکه انتخاب اشتباه خودم و توجیه کنم حاضرم همه رو مقصر کنم. جز خودم.
اونجا بود که اولین انتخابم را کردم. من راه را بر امام حسین علیه السلام بستم. خودم را توجیه می کردم که مجبوم. چیزی نمی شود و ... اما امام تلنگر عجیبی به من زد. تلنگری که تا انتخاب بعدی با من بود. ایشان به من فرمودند: «مادرت به عزایت باد! تو چطور آدمی هستی که مهمان دعوت میکنی، مهمان را که به خانهی خودت راه نمیدهی هیچ؛ نمیگذاری برگردد!»
عصبی شدم. آمدم جوابش را بدهم. اما ناگهان نهیبی از درونم زده شده. سرم را پایین میانداختم و چیزی نگفتم. با خودم گفتم:« من به امام چه بگویم؟! چه میتوانم بگویم؟! مادر او فاطمه زهرا علیها السلام است. همانی که حبیب خدا از او بوی بهشت راا استشمام می کرد. همانی که آیه تطهیر در شان او خانواده اش نازل گشته»
این تواضع من  نسبت به فاطمه زهرا علیها السلام و امام حسین علیه السلام  اولین جرقههای انتخاب نهایی من را زند. همان انتخابی که موجب رستگاری ام شد. همان رستگاری که تو دنیای امروز شما حتی دربین واژگان هم کم رنگ شده. چه برسد به انتخابش
 شب که به خیمهام رفتم با خودم فکر میکردم. حر، تو جایگاه و مقام حسین بن علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیها السلام را میشناسی. قرار نبود کار به اینجا کشیده شود! قرار نبود کار به کشت و کشتار برسد. ولی حالا که رسیده با من دیگر نیستم و انتخاب دوم خود را میکردم. در اون شرایط انتخاب سختی بود. من مقام بزرگی داشتم. این انتخاب می توانست همه چیز را به ظاهر عوض کند. اما درستی و حقیقت در این راه بود. رضایت خدا در این انتخاب بود. من رضایت خدا را انتخاب کردم.
صبح که میشد خیلی آرام بدون اینکه کسی متوجه شود خیلی پنهانی، فرماندهی سپاه بودم، به راحتی نمی توانستم از چشم دیگران دور شوم. سوار اسبم شدم و با دو غلامم به سمت خیمههای حسین بن علی علیه السلام رفتم. من انتخابم را کرده بودم. حرف آدم ها اهمیتی نداشت. که اگر می گفتند دیگه دوره این حرف ها گذشته. اگر می گفتند تو داری مقامت و از دست میدی. جایگاهیی که خیلی ها آرزویش را دارند و یا ...  من به درستی انتخابم ایمان داشتم.
شنیدم که در آن هنگام امام حسین علیه السلام همراه برادرشان حضرت عباس نشسته بودند و داشتند خود را برای دفاع روز عاشورا آماده میکردند که میبینند از دور یک سیاهی نزدیک میشود. فرزندان حضرت نگران میشوند و میگویند نکند جنگ در حال شروع شدن است؟ امام میگویند:« نه نگران نباشید! حر دارد میآید. برادرم عباس به استقبال حر بروید.» انگار منتظر آمدن من بود. 
 به استقبال چه کسی برویم؟ حر؟! او که اولین فردی بود که آب را به روی ما بست! به استقبال حر برویم؟    (زیر صدای ملایم)
من به درستی انتخابم ایمان داشتم. کسی را انتخاب کرده بودم که مظهر رحمت الهی است. و این است آن مقام امام هر زمان، همانی که به راستی یگانه روزگار خودش است ...
نزدیک خیمهها شدم. حال ندامت و پشیمانی در چهرم مشخص شده بود. وقتی نزدیک خیمهها شدم، دهانهی اسب را کشیدم و پیاده شدم. من کاری کرده بودم که هیچ کس من را نمی بخشید. راه و آب و را بر تو خانواده ات ببندند. وسط بیان با دختر سه ساله و کودکان و طفل شیر خوار و .. بدون هیچی به زور نگهت دارن بی هیچ گناهی. تازه به ندای یاری من و امثال من هم لبیک گفته و به خاطر من به این سرزمسن آمده. خدایی تو بودی با چون منی چه می کردی؟ تازه دیگه کاری هم نمی شود کرد. نمی تونم از این مهلکه که گیرت انداختم نجات دهم. نمی توانم مواظب تشنگی کودکانت باشم. نمی توانم مرهم قلب خواهرت بشم. نمی توانم مراقب گلوی شش ماهه ات باشم. 
راستی پشیمانی من فایده ای داشت؟! هر چقدر نشان دهم پشمانم از انتخاب اشتباهم پشیمانم. گول خوردم...  تو بودی با من چه می کردی؟!
از شرم و خجالت سرم را به زیر انداخته بودم، چکمههایم را در آوردم و به گردنم میانداختم و با زانو به خاک افتادم. با همین حال به سمت خیمه های امامم رفتم. گریه میکردم، صورت خیس از اشک بود. گفتم: آقا! برای حر توبه و مرحمتی وجود دارد؟!  آقا! دلی را که شکستم دوباره میتوانم به دست بیاورم؟
امام حسین علیه السلام، راستی این آدم ها چه هستند؟! دریای رحمت الهی. می دانی چه کرد؟  به سمتم آمد گفت: سرت را بالا بیار. و دست نوازش به سرم میکشید. و بعد من را در آغوشش کشید. دیگه چه می خواستم. من غرق شدم در محبتش. من را به سمت خیمههای خودشان برد. به خیمهها که رسیدیم گفتم: آقا! من نمیتوانم به چشم زن و بچههای شما نگاه کنم. من کسی بودم که تن زن و بچههای شما را لرزاندم. من کسی بودم که تن دختر سه سالهی شما را لرزاندم. یا اباعبدالله! اجازه دهید بروم و بجنگم. اجازه دهید همان طور که اولین کسی بودم که راه را بر شما بستم، اولین کسی باشم که خودم را در راه شما قربانی میکنم. 
خدای من! می دانی چه گفت؟! گفت: نه!. تو مهمان مایی. ما باید از میهمانمان دفاع کنیم. من تا حالا فکر می کردم چه دارم؟! انتخاب غیر از شما پوچ است. پوچ.  گفتم: آقا بگذارید خودم را آرام کنم. از من اصرار و از امام حسین علیه السلام انکار. آنقدر اصرار میکردم تا بالاخره اذن میدان میگرفتم. به میدان رفتم و جوانمردانه جنگیدم. دورم را محاصره میکرند، فرقم را شکافند. خون تمام صورتم را گرفت و از اسب به زمین میافتادم. امام حسین علیه السلام  به سمتم آمدند و سرم را به زانوی مهربان پدرانه اش گذاشت. خون تمام صورتم را پوشانده بود. چشمانم را باز کردم و گفتم: آقا آیا توانستم دلتان را به دست بیاورم؟! توانستم دلی را که شکستم به دست بیاورم؟! توانستم برگردم؟! با رحمت و محبتی وصف ناپذیر گفت: حر تو آزاد و آزادهای همانطور که مادرت اسم تو را آزاد و آزاده گذاشت.
---- پایان نمایش


مجری اول: این شد نتیجهی انتخاب نهایی حر؛ رضایت خدا و رضایت امام زمانش! این شد که بعد از هزار و چهارصد سال ما دور هم نشستیم و یاد حر را تقدیر میکنیم. حر تو اون موقعیت شاید به ظاهر موقعیت اقتصادی و اجتماعی اش را از دست داد. اما انتخابی کرد که هنوز بیش از هزار سال نامش زنده است. که خود حر زنده است. خدا اون و جاودانه تاریخ کرد. رنگ امام زمانش را گرفت. چنان رنگی گرفت که سالیان سال است این رنگ را به آدم های دیه هم میده. 
ما اینجا دور هم جمع شدیم فقط برای یک چیز. برای اینکه این داستان ها رو دوباره برای هم یادآوری کنیم. برای اینکه دوباره به انتخاب های خودمون نگاه کنیم ببینیم. انتخاب هابی ما چقدرارزش دارن. ارزش واقعی. نگاه کنم ببینم این چیزهایی که فهمیدم درسته و اصله رو آیا واقعا انتخاب کردم یا نه؟ اگر نه. اگر فاصله دارم. اگر این فاصله رو فهمیدم. بیاییم الان همینجا تصمیم بگیریم که ما هم حر امام زمان خودمان باشیم. یه جا تو زندگیم لازمه بایستم. دقیق نگاه کنم. تصمیم بگیرم. از شعار جدا شدم. خودم و گول نزنم. اجازه ندم کسی دیگری هم من و گول بزنه. ما هر کدوممون برنامه های مختلفی شرکت کردیم. و حرف های زیادی شنیدیم. اما آیا شه بگیم از اون روز زندگی عوض شد؟! نگاهم عوض شد؟! تازه انتخاب کردم. انتخاب واقعی. انتخاب باارزش. 
حر رفت با امام زمانش صادقانه و عاشقانه حرف زد. ما بی کس نیستیم؟! امام زمان ما مثل جدش منتظره تا بریم سراغش. یه واقع انتخابش کنیم. آغوش محبتش بازه برای من. برویم در خانهی امام زمانمان و با ایشان صحبت کنیم.
 من هم اشتباه کردم! من هم دل امام  زمانم را شکستم! من هم کاری کردم که راه را به روی امام بستم! 
میدونید امام زمان ما چه کسی هستند؟ کسی که وقتی امام رضا علیه السلام ، افتخار ما ایرانیها میخواهند توصیفشان کنند میگویند: مثل پدر مهربان میمانند، مثل مادر دلسوز نسبت به فرزند خردسالش هستند، مثل برادر تنی همیشه کنار ما هستند و هوای ما را دارند. اشتباه نکنید! این امام زمانی که من در موردشان صحبت میکنم درچاه سامرا نیستن. امام زمان ما زندهاند، حی و حاضرند. غیبتشان به معنای نشناختن من و شماست. من و شما ممکن است بارها همدیگر را دیده باشیم ولی نشناخته باشیم. امام زمان ما روی فرشهای ما قدم میگذارند، در مراسم ما شرکت میکنند و در بازارهای ما رفت و آمد دارند! امام زمان ما کسی هستند که اگر یکی در این جمع یک درد کوچک در قلبش داشته باشد، چون همهی ما دوستدار امام زمانمان هستیم؛ ایشان هم با درد ما درد میکشند و با بیماری ما بیمار میشوند.
گفتیم امام زمان ما پدر مهربان ما هستند. کدام پدر مهربانی است که رو از فرزندش برگرداند؟! من فرزند ناخلفم که رو از پدرم بر میگردانم اما مطمئنم هروقت برگردم آغوش باز پدرم منتظر من است.
بلد نیستیم با امام زمانمان صحبت کنیم؟! صبح که از خواب بلند میشویم به پدرمان سلام نمیکنیم؟ برای کسی که دوستش داریم صدقه نمیدهیم؟! با کسی که خیلی صمیمی هستیم درد و دل نمیکنیم؟! امام زمان ما خیلی بزرگ اند، خیلی عظیمند، درجهی ایشان خیلی بالاست؛ ولی در عین حال خیلی به ما نزدیک هستند. پدر مهربان و مادر دلسوز ما هستند. یک قدم به سمتشان برویم صد قدم به طرف ما میآیند. دوستان من، تا نرویم به سمت ایشان،تا با ایشان صحبت نکنیم؛ نمیتوانیم لذت در کنار امام  بودن را احساس کنیم.
الان چه ایامی است؟ ایام عزای امام حسین علیه السلام. امام زمان علیه السلام خودشون فرمودند: «هر کس در این ایام برای مصیبت جدم عزاداری و بعد بر فرج من دعا کند من خودم شخصا برای امر او دعا میکنم.» چه ثروتی بالاتر از این؟! چه سعادتی بالاتر از این که ما دعای امام زمانمان را پشت سرمان داشته باشیم؟! کسی که از بالاترین درجه نزد خدا برخوردار است.
بیاییم همین جا چشم هایمان را ببندیم و از ته دل با آقایمان صحبت کنیم. سلامتیشان رو بخواهیم. برای ظهورشان دعا کنیم. تا کی به در خانهی این و آن در بزنیم و جواب نگیریم؟! بیاییم همین الان رو به قبله بایستیم و برای فرج امام زمانمان دعا کنیم.
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